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عنوان ه بهکنم تا نشان دهم که چگونی خودم را در بستر محلی بازگو میاینجا داستان تجربه

 شناختی در اتصال مستقیم بای خلق دانش مردمسنده فهمی خاص از نحوهنوی-یک پژوهشگر

ت شخصیسبکی از وجود محققانه و کوشیدم  کردم و مردمان و مسئولین شهر تبریز پیدا

 .زدتر برقرار سای وسیعی با جامعهارتباط معنادار خلق کنم که بتواندنویسندگی را 
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 از فکر تهران تا درگیری در تبریز

در  ،ان عشایر آذربایجانخاطر شکستن پایم در یک سفر میدانی به میبه بود که  1393فروردین 

ی که پژوهش من در مورد یک محله ،1394یعنی تیر  ،ماه بعد 15حدود تا  ماندگار شدم. تبریز

مثل  ی محلی درگیر نشده بودم. چرا؟ چونجامعه تهیدست در تبریز شروع شد، چندان با

تهران دارد.  تر از پایتخت یعنیکردم تبریز همچون یک شهرستان شأنی پایینگمان میبسیاری 

دانشگاه تهران  درام در تبریز را های کار میدانیپارهنمایشگاه عکس و متن 1394حتی مهر 

گریزی است و اینجا قدر تو را گفتند که تبریز شهر نخبه. بسیاری به من میبرگزار کردم

بیشتر  .کردمدر شهر خودم تصور میای غریبهنخواهند دانست. با قبول این باور، خودم را 

 دادم. تهران انجام می درام را های پژوهشیها و حتی طرحسخنرانی

اجتماعی در فضای علوم  1394ی که در میانه« رنج اجتماعی»های میدانی مناسب مفهوم سایت

 در غارخط و دروازههای لبدر جاهای دیگری مثل محله ،همزمان با تبریز ،مطرح کرده بودم را

کردم. در تهران و وجو مینشینان کرمانشاه جستپاکدشت و حاشیه ها در، افغانستانیتهران

گاه نتوانستم با عموم مردم و مسئولین ارتباطی در راستای تحقیقات هیچ ،کرمانشاه و پاکدشت

بود که یاریگر من در شکل دادن به  م. سکونت در تبریز و بومی بودنایجاد کنمام میدانی

رخ  1394هایم از تا چند سال پس از شروع پژوهشحتی این امر هم ای خاص شد، اما رابطه

 نداده بود.

 

 اوهای محلیجیان

از زمان انجام  عد از حدود یک دهه فاصلها شکستن پایم و ماندگار شدن در تبریز، بب

 در پیوند با. نان تبریز بازگشته بودمنشیدوباره به میان حاشیه، 1384ی لیسانسم در نامهپایان

شکل نشین اولین ارتباطات من با مردمانی خارج از بافت حاشیه اوهای محلی بود کهجیان

نشین، با دانشجویانی از های حاشیهاوی فعال در محلهجیدر یک ان ،1394تابستان . گرفت

ها بودم. ترین خانوادهمحرومهای هنر و پزشکی آشنا شدم. من عضوی از تیم شناسایی رشته
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شان هایشان را از نزدیک و در خانههایی که داستانهای نوشتن در مورد خانوادهاولین شکل

 ی متوسط و بالاهایی بودند که آنها را با این دانشجویان که عمدتا به طبقهشنیده بودم، دلنوشته

خطاب به علی، هایی بود که ها نامهگذاشتم. یکی از این دلنوشتهمیمتعلق بودند به اشتراک 

ها اعضایی که توانایی کمتری نوشتم. این نوشتهپسر نوجوان مبتلا به بیماری نادر پوستی، می

او در جیآمد. بعد از مدتی، شروع به نقد رویکردهای انرا خوش می ددر نوشتن داشتن

و اعضای هایی میان من به تدریج شکاف کردم. اینجای کارم خوش نیامد. مناسکی کردن فقر

او شکل گرفت. این دانشجویان هنر و پزشکی که از مفاهیم و رویکردهای علوم جیان

که  شدندشناسی دور بودند، با مواضع گاها تند یک محقق مواجه میاجتماعی و مردم

در  .ای بایستد و کل فرایند را ببیندگرایی خیریههایی بیرون از عملتوانست برای لحظهمی

شدند و شمار دیگری او به تأمل واداشته میجیشماری از اعضای انها، ه با این نوشتهمواجه

 گرفتند. گارد دفاعی می

خواهم از فرصت کار کردن با کردند که من میتصور میاز اعضا  از طرف دیگر، تعدادی

یش ببرم. او و اعتمادی که مردم به آنها داشتند سوء استفاده کنم و پژوهش خودم را پجیان

پیوند را گسستم و خودم به تنهایی به پژوهش  1396از  برای نشان دادن باطل بودن این مدعا،

نشین ای میان من و خود مردمان حاشیهها ادامه دادم. این گسست، پیوندهای تازهدر محله

به جای اینکه درگیر مشکلات  او در میان باشد.جیایجاد کرد، بدون اینکه واسطی مثل یک ان

شدم. گرفت، در میان مردم غرق میاوی نوپا باشم که مدام گرُ میجیهای داخلی یک انو نزاع

این بعدها فهمیدم که های بسیاری در محله دوست بشوم. و توانستم با افراد و خانواده

 ترین بُرد من بود. بزرگ

 

 : در جهان در خانهاینستاگرام

های تبریز بودم. همزمان به این فکر رسیدم که نشیندر تحقیقات میدانی در میان حاشیهغرق 

شروع کردم بودم و حالا  1393که از  ر مورد هواداری از تیم تراکتور،ام دتوانم کار قبلیمی
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هواداری و به استادیوم  نشینی حاشیهرا از سر بگیرم. به محله ،ساله افتاده بود 5ای وقفه

های علمی شد: فرمتکردم؛ اما چیزی از من منتشر نمیدداشتم را پر میرفتم؛ دفترچه یامی

مدت و عمیق چندساله شناسی که نیاز به تحقیق طولانیبرای علم مردم ،زودپز یموجود مقاله

ها فرمالیسمی داشتند که به نظر من مناسب سبک نوشتاری همچنین مجله. مناسب نبود ،دارد

های اتنوگرافیک مناسبتی نداشت با روح خشک و توصیفات مربوط به صحنهنگاری نبود. مردم

ی مردم. با چاپ کتاب هم های غیرقابل درک برای عامهگوی پیچیده با نظریهمحتوای مغلق

های مالازینال چه سکوهای نشینرفتم، چه به میان تپهوقتی به میدان میی زیادی داشتم. فاصله

کردم. اما جایی نبود که بتوانم بخشی از این تور، دنیایی را با خودم حمل میهوادارهای تیراخ

 اینستاگرام به دادم رسید.بار را خالی کنم. 

این امکان را اینستا  ها جایی برای خودش باز کرده بود.اینستاگرام بین ایرانیتازه  1398سال 

های تجربه بتوانمخیلی زودتر یا کتاب، داد تا به جای انتظار چندساله برای انتشار مقاله می

 را با دیگران به اشتراک بگذارم. دستم برای انتخاب سبک بیانی باز بود. امپژوهش میدانی

های رسمی ن تحمیل الگوهای نوشتاری موجود در مجلات علمی و در محیطوخواستم، بدمی

زبان توصیفی به  بنویسم.د همانطور آممبتلا به میدان به جنبش درمی طور که قلمِدانشگاهی، آن

علاوه بر دانشجویانم و تعدادی از همکاران  ،شدکاررفته در پیج اینستاگرامم موجب می

مسئولین. مردمان بسیاری در تبریز از  ی مردم وعامه دانشگاهی، مخاطبان جدیدی پیدا کنم:

شان را نسبت به یگرفتند و نظر و مواضع مثبت یا منفطریق اینستاگرام با من ارتباط می

ها بوده که اصلا پست اینگفتند که با مطالب شماری از آنها می کردند.ها ابراز مینشینحاشیه

، در شهر کنندای و چنین مردمان تهیدستی زندگی میاند در شهرشان چنین محلهمتوجه شده

 .«شهر بدون گدا»مشهور به 

ی تراکتور و پرسپولیس در اینستاگرامم متنی در مورد بازی پرحاشیه 1401در اردیبهشت وقتی 

شروع شد. در استادیوم سهند تبریز منتشر کردم، ارتباط من با هوادارهای یک جایگاه مشهور 

ث شد شماری از پست من باع ،«اوز به اوز»، مشهور به جایگاه 34تشکر و تجلیل لیدر جایگاه 

ک د که منتظر یها بوسال ، به قول خودشان،این هوادارها کشیده شوند. ارها به پیجماز هواد
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برای پرورش یک مکتب هواداری را با مشروعیتی که های آنها کوشش محقق بومی بودند تا

هویت آنها به رسمیت شناخته  طریقو بدین بیان کند وجود دارد« استاد دانشگاه»برای جایگاه 

های گروه این ،اینجا بیش از دانشگاه .: هویتی مبتنی بر آیین فوت و اخلاق جوانمردیشود

  کردند.مختلف از مردم بودند که برای من اهمیت پیدا می اجتماعی

با مربوط به عشایر باشد.  اگراممتسهای میدانی منتشره در اینیادداشتترین شاید جذاب

در آذربایجان مه کَرَپست، عموم مردم به قشلاقات و ییلاقات عشایر تَ 36خواندن قریب به 

ای در دنیای معاصر چگونه زندگی ایلیاتی و قبیلهکردند که یک رفتند و درک میمیشرقی 

کشند تا هر روز انتظار میتعدادی از علاقمندان . وقتی در میدان هستم، شودزیسته می

که در نزدیکی همین  های همسرمحتی فامیل جدیدی از عشایر منتشر کنم: یادداشت میدانی

را رها کرده و در  هایی که زیست ایلیاتیبه ویژه آن ؛کنند یا حتی خود عشایرعشایر زندگی می

 اند.شهر ساکن شده

هم  1402ی اخیرم در سال های میدانی در پیج اینستاگرام را در مورد دو پروژهانتشار یادداشت

در تابستان و پاییز امسال، تبریز  تاریخی شهرهای با تحقیق میدانی در محله ادامه دادم:

دولتی و عمومی  توسط دو نهادداد چگونه این بافت نشان میکه  کردمهایی منتشر مییادداشت

 معروفباغ اننشینحومه ، که میانامسال ماهاز دی وای تبدیل شده است. ای و خرابهبه ویرانه

ترین قشر تبریز را در مورد تهیدستبخشی آگاهیاز  یشکلخواهم می روم،در اطراف تبریز می

 .خلق کنم

 

 با دولت محلیرویارو 

 ،1395در هیات علمی دانشگاه تبریز از تابستان  مجدا شدنم از دانشگاه تهران و عضویت

های دولتی ی دانشگاه در جلسات استانی سازمانعنوان نمایندهای فراهم کرد تا گاه بهزمینه

 هایطی سالهمچنین ها و هواداری از تیراختور. نشینخصوص در مورد حاشیهشرکت کنم؛ به

، ارتباط من با ر امور اجتماعی دانشگاه منصوب شده بودمعنوان مدیکه به 1400تا  1398
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هایم نتایج پژوهش 1400پاییز و زمستان  شد. بیشترمسئولین استانی از خلال جلسات رسمی 

با حضور  استانورز هیات اندیشهگذارانه در بند سیاست 15ها را در قالب نشیندر مورد حاشیه

جلسات دیگر به گاه به گاه های اجتماعی ارایه کردم. مدیران کل نهادهای مرتبط با آسیب

در  از تحقیق در حال انجاممهایی گزارش ،دعوت شدم. به این طریقهم مسئولین استانی 

ی سایت یافتهبه مسئولین ارایه دادم. خود این جلسات هم بخش گسترشمقاطع مختلف 

و کتاب در حال  مقالاتبرخی از هایی از این جلسات را در من صحنهام شدند و میدانی

 ام.انتشارم آورده

های ابتدایی حضورم در تبریز، انتشار یادداشت میدانی در اینستاگرام، به تدریج برخلاف سال

. به وجود آوردمردم و برخی از مقامات ی عامهام در میان شناخت بیشتری از کاراکتر محققانه

های مرکز پژوهشعنوان عضو بهاز من  1401اوایل  ،تبریزین بود که یک عضو شورای شهر هم

های من در سازمانجدی . اینجا آغاز عاملیت دعوت به همکاری کردشورای شهر تبریز 

را های اجتماعی و فرهنگی وزن پژوهش ،کوشیدم طی یکسال عضویتعمومی و دولتی بود. 

 شدانجام میدر مورد مسائل شهر های دیگر که با رویکردهای رشتهدر میان تحقیقات دیگری 

ی که دانشجویانبه  نگارانهمردم پژوهشسه از سوی این مرکز،  ،1402حالا در اواخر بالا ببرم. 

 پس از انتشار کتابشده کسب اعتمادخاطر به  اند؛شدهسپرده  امتربیت کرده تبریز در

 .دادکه تصویری واقعی از مردم ارایه می و مقبولیت فرمت نوشتاری آن ی تبریزهانشینحاشیه

  

 در مقیاس شهر کتابانتشار 

ارتباط  ،1402 مرداددر  از یک محله شناختیهای تبریز: روایتی مردمنشینحاشیه با انتشار کتابم

داد که به بالاترین حد خود رسید. این نشان می ی کلانشهر تبریزی گستردهبا جامعهمن 

شهری  ، موثرتر است.مثل اینستا های مجازیها، حتی شبکهکتاب بیش از سایر مدیوم یرسانه

گریز بودند، حالا با پیشرقراولی شورای شهر، از اش پژوهشهای دولتی و عمومیکه سازمان

کرد که فرمت و زبان متفاوتی از آثار انتشار کتابی در صحن علنی شورای شهر رونمایی می
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ی مردم دریافت های اول انتشار کتاب، چندین تلفن از سوی عامه. طی هفتهعلمی رایج داشت

شاید تو »: تماس گرفت ی تبریزکردند. یکی از خیرین خوشنام و باسابقهکردم: تشکر می

خودت این رو درک نکنی ولی کاری که تو با این کتاب کردی ماها طی پنجاه شصت سال کار 

 .«ایمای نکردهخیریه

رتبه دعوت شدم. نتایج با حضور مسئولین عالی استان عمومیشورای فرهنگ  یجلسهبه 

هایم طی چندین سال را ارایه دادم. برخی از مسئولین در مقام دفاع برآمدند و برخی پژوهش

حاضر های دولتی تگاهدس ،که استانداری متوجه شدمبعدا اشکالات را پذیرفتند. بعضی از دیگر 

دکتر حریری  .است ی گزارش بر اساس محتوای کتاب من کردهرا مکلف به ارایهدر جلسه 

هیچ  ،طی این همه سال»زنگ زد:  ،استاد سابق دانشگاه تبریزو شناس مشهور اکبری، جامعه

استاد صحبت کرده  .«بنویسهها، و ، بیفته به این کوچهتوشه کوچلرهاستادی تا حالا نبوده که 

نقد کتاب در ای برای جلسه بود تا یکی از جلسات کتاب ماه تبریز به کتاب من اختصاص یابد.

با حضور متخصص شهرسازی و معماری و مسئولین شهرداری برگزار شد.  انجمنی مجله

ما شهرسازها » ای مهم هم در انتهای جلسه گفته شد:نقدهای بسیار بر کتاب وارد شد اما نکته

خیلی وقت بود منتظر یک نفر از علوم اجتماعی بودیم که روایت متصل به یک مکان مشخص 

 «. به ما بدهتبریز ای معین از شهر در نقطه

 

 دانش محلی. 2بخش 

های تبریز این بود که تمامی نشیننگارانه در مورد حاشیهی من برای انتشار کتابی مردمبرنامه

خیره کرده بودم ام را ذ. انرژی اصلیو در قالب اثری جامع چاپ کنم کنمکاسه مطالعاتم را یک

از  خواستهای شورای شهر میاما مرکز پژوهشتهران بسپارم.  درآن را به ناشری  1403تا در 

د. در نتیجه، فقط کنکتاب زودتر چاپ  بخشی از پژوهشم که حمایت کرده بود را در قالب

 ی چاپ اولنسخه 500بینی کنم که توانستم پیشابدا نمی .هایی از مطالعاتم منتشر شدبخش

 به فروش برسد. تبریز در ،علیرغم عدم پخش سراسری کتاب، ماه 6طی 
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دانستم که همین سبک پژوهشی و نگارشی رفتم، اما خیلی خوب نمینگاری میمن به راه مردم

شد کتاب باعث می سوق دهد. اقشار مختلف را به خواندن کتابم ها وتواند مردمانی از گروهمی

کنم این گمان می ی من ارتباط ذهنی و عینی جدیدی را شروع کنند.ورد مطالعهمردم با میدان م

 توانسته بود دانشی محلی خلق کند؛ به چند دلیل: کتاب

در این  امگذشتهکارهای بیش از : از کلمات، اصطلاحات و جملات تُرکی هازبان محلی. 1

 زبان محلی در زبان فارسیُ ام. گنجاندن پژوهیه کردم، حتی بیش از زمان فولکلوراستفادکتاب 

ی کرد. استفادهرا منتقل میمحلی هایم، حسی از صمیمیت و در عین حال احترام به مردم متن

ی زبان فارسی در متون ام، گسستی بود از غلبهنسبتا زیاد از دنیای زبان افراد مورد مطالعه

 دیدند.خودشان را در کتابم میآورد. مردم ها را به هیجان درمیدانشگاهی. زبان تُرکی خواننده

ام، های میدانیموثر پروژهجغرافیایی ی قرار گرفتن من در درون محدوده: قابل دسترس .2

شد تا دانشی انتزاعی و منفک از زمینه تولید نکنم. یعنی در استان آذربایجان شرقی، باعث می

نوشتم، نه موردشان میمن در همین نزدیکی بودم؛ قابل دسترس برای همان مردمانی که در 

دیگر  ایقاره یادیگر  یدیگر، کشور یاستاناز که  ایشناس غریبهمردممدل رایج همچون 

شناس در ها مردمدهرفتار  مثل) شدمطلقا غیرقابل دسترس میاز پایان پژوهش، و بعد  آمدمی

قابل دسترس بودن نه فقط در دیگری، بلکه در منِ  .(شمسی 1350تا  1330های دهه

های و مدام در معرض کنش نجا هستممن ایکرد مبنی بر اینکه ای خلق میحس تازه ،پژوهشگر

 مردمان محلی.

 ن عادی، مسئولین، فعالان اجتماعیمردمابا  ،بستر محلیمن با مستمر ارتباط : با شدن تنظیم. 3

این « تنظیم دانش با»دست به نوعی  طور ناخودآگاهبهشد تا به تدریج باعث می ،اوهاجیانو 

ام حرف بزنم یا بنویسم تا این ی مورد مطالعهچگونه باید در مورد جامعه کنشگران بزنم.

تنظیم کردن به کارش ببرند.  ،تر از آنهایم را درک کنند و مهمهایم و نوشتهکنشگران حرف

 کرد.دانش با دیگران، من را از نخوت و تکبر دانشگاهی دور می
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که متکی بر نوعی رتوریک پیچیده  ،در ایرانبرخلاف فضای غالب علوم اجتماعی : سادگی. 4

 باشم. سادههدف مشروع جلوه دادن خود و رعب افکندن بر مخاطبان است، کوشیدم  با

 پشت هزارتوی کلمات ثقیل به اصطلاح علمینسبت به قایم شدن ساده بودن هرچند معتقدم 

ند بر مفاهیم و متکی بود ی کتابمهاتحلیلهرچند شمار زیادی از . بسیار دشوار استاز قضا 

 دهمای انجام را با زبان ساده هاکوشیدم همین تحلیلهای مهم در علوم اجتماعی، اما مینظریه

نگارانه را به ای مردمگرفتم تا صحنهذهنی شفاف را به کار می تا برای همگان قابل فهم باشد.

 زبانی تحلیلی بازگو کند.

گرا، بر های کلی، به جای زبان تعمیمجای عبارت: به نگارانهپردازی مردمصحنه. 5

دیدم. شده تمرکز کردم. در میدان، هر موقعیتی را یک اپیزود میهای خاص زیستهموقعیت

ی ورزیدم تا در نهایت یک صحنهها حساسیت میها، به ستینگ و به دیالوگسپس به شخصیت

غرقِ صحنه شوند، همانطور که خودم غرق در خواستم خوانندگان اتنوگرافیک خلق شود. می

شناختی کار خودش را کرد و باعث شد گویی مردمزندگی روزمره در میدان بودم. قصه

های اش ندانند. کتاب، به جای گزارهخوانندگان کتابم را اثری بیگانه از مردمان مورد مطالعه

 کرد.برای گوش کردن نقل میهایی واقعی ها و فنون آماری، قصهکلی، به جای جدول

 

 وگوی پنلگفت .3 بخش

خوام یک تشکر و تبریک ویژه از ی: من م)استاد دانشگاه شیراز( زادهلهساییعبدالعلی دکتر 

شناسی محلی کانتربیوشن جامعهن کاری که شما انجام دادید در آقای دکتر جیران بکنم. واقعا او

مریزاد میگم و خیلی عالی. به خصوص واقعا دستشناسی خیلی بالاست. ی کلی جامعهبه بدنه

مدار و استفاده از اکشن تئوری و استفاده از تماس مستقیم با مردم و شناسی مردمبا جامعهکه 

 اولین باره اصلا شما رو میبینم ...اید. زندگی کردن با اونها. خیلی عالی. واقعا زحمت کشیده

انتشارات تهران قدر گیری کنید و امیدوارم که شما واقعا کاری کردید کارستان. امیدوارم پی

ماه  6نسخه تو  500فرمودید که و در چاپ این کارها؛ چون واقعا  شما رو بدونن هایکار
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تا  300تا استانی که ما داریم،  30ها، حداقلش اینه که این ی شهرستانرفته، این باید برای بقیه

جوها بتونن استفاده بکنن و سیستم تحقیقاتی شما ها برن و دانشکتابخونه که داره، که این کتاب

 رو پیاده کنن.

با آقای دکتر جیرانی از یک منظری و با : )استاد دانشگاه بوعلی همدان( دکتر اسداله نقدی

ی شهری م. من هم درس توسعهحوزه هستیزاده از یک منظر دیگری همآقای دکتر لهسایی

شناسی توسعه هستند. خیلی خوشحال ی جامعهزاده هم از اکابر حوزهمیدم. آقای دکتر لهسایی

ی تخصصی من گری آقای دکتر اصغری ]اصغر ایزدی جیران[. چون حوزهشدم از روایت

انداخت  س[یی اسکار لوئ]نوشته فرزندان سانچزنشینی است. این مدل کار من رو یاد حاشیه

اینکه من شناسی ما خالیه و اتفاقا شاهد از غیب رسیده. جاش در علوم اجتماعی و جامعهکه 

در پیرامون آنچنانکه باید و شاید دیده علوم اجتماعی  ]در سخنرانی خودم[ عرض کردم

هست که انصافا مدل ها و دوستانی که اشاره کردند، این شد، آقای دکتر جیرانشود یا نمینمی

های نشینی، عشایر و مجموعهر، کیفیت کار، و کیفیت ورود آقای دکتر به موضوع حاشیهکا

ی شهری نظام اداری و توسعهبکر و خلاقانه و جدیده. امیدوارم روایت کردند، دیگری که 

از این دانش و از این تجربه استفاده بکنه. ما خودمون هم حتما استفاده کردیم و بهره تبریز 

و واقعا لذت بردم. یک مثالِ، به قول وبر، عالی شد از آن تحلیل بنده تبریک میگم خواهیم برد. 

دیده نمیشه اونجوری که باید. آقای دکتر لهسایی هم اشاره کردند. این کار باید در که 

بُرد ملی داشته منتشر بشه که و جاهای دیگه  هرمسو  امیرکبیرو  نیو نشر  آگاه]انتشارات[ 

اشاره کرد: همدان  [مدیر پنل] لی که آقای دکتر مرشدیدر اون قاهای ما دانشگاهی باشه و همه

 .های منحصربفرد رو هم دارهدر عین حال که جزئی از ایرانه ولی اون بخشی است که ویژگی

]...[ 

 ایزدی جیران

زاده خیلی ممنونم، شرمنده کردند من رو. خیلی ببخشید من اولا از شاگردنوازی استاد لهسایی

ای از اینجا بگم. اگر احیانا جاهایی حمل بر خودستایی شد من ی زیستهخواستم تجربهفقط می
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زاده. من رو شرمنده و مفتخر کردند. کنم. ممنونم از بزرگواری دکتر لهساییعذرخواهی می

 نم. خیلی کوتاه چند نکته رو بگم.خیلی استفاده کردم از جناب آقای دکتر نقدی و ممنو

دانشگاه تهران بودم، گروه  پنج سال هیات علمی. سلطه هایبازتولید کلیشهپرهیز از 

ای مقایسهشناسی و الان هم هفت سال هست هیات علمی دانشگاه تبریزم. شاید بتونم مردم

در حاشیه احساس گفتم حقیقتا من  ،انجام بدم. وقتی دوستان برای همایش با من تماس گرفتند

ی خودم تجربهبه ویژه زاده هم فرمودند. واقعا، همانطور که استاد لهسایی کنمنمی بودن

کنم که همینطور فکر میو نیست.  بین مرکز و پیرامونخیلی گسترده ی این شکاف دهندهنشان

دایما ما با بازتولید داره تولید میشه. ما نباید خودمون بازتولید بکنیم گفتمانی که تو خود تهران 

های اخیر ه ویژه تو سالببینید الان باون خودمون رو میخواهیم هی به حاشیه ببریم. 

های مثل دانشگاه گیلان، دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، همانطور که استاد دانشگاه

 ای ظهور پیدا کردند،های دیگر، اساتید خیلی برجستهزاده فرمودند، و دانشگاهلهسایی

برخی از اساتید مثل دکتر شوند. به ویژه دانشجویان خیلی خوبی وجود داره که دارند مطرح می

علیخواه از دانشگاه گیلان از مدیوم اینستاگرام داره استفاده میکنه و با وجود اینکه در تهران 

 بدون مشکل داره کار میکنه.نیست ولی 

سال اخیر که تو تبریز ی خود من از هفت تجربهاتفاقا . و آرامش پژوهشگر کیفیت زندگی

تو  زندگی حتی بگیرید: ی خوبیه، خیلی خوب بوده. ببینید شما از کیفیتبودم، خیلی تجربه

البته برای طبقه بالا وجود داره، ولی برای منِ استادیاری که  کیفیت زندگی وجود نداره؛ تهران

برای من کیفیت ای کرایه بکنم، یا جنوب تهران خونه با اون حقوق فقط میتونستم تو جیحون

تمرکزی داشته باشم، ای وجود نداشت. بنابراین، نمیتونستم به خوبی تدریس کنم، زندگی

وجود  ها هماین کیفیت زندگی رو دارم و در بسیاری از استان در تبریزمن پژوهش بکنم. ولی 

مون هامون هستیم، با مسافت کمی از خونهما کنار خانواده . این خیلی فرصت بزرگیه. اینکهداره

اون رو به کارش ببندیم. آرامشی در ما وجود داره که میتونیم در واقع میتونیم بیاییم دانشگاه، و 

 ی مهمیه.اینها رو هم ما بایستی ببینیم. اتفاقا من فکر میکنم که این خیلی خیلی نکته
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من ابدا فکر نمیکنم که ما ضرورتا، در مورد شکاف مرکز پیرامون، . کوچکحمایت از ناشران 

داشته باشیم. لازم نیست. فرض کنید در مورد نیاز اصلا  یلی از چیزهایی که تو تهرانهبه خ

منتشر  آگه انتشارات یا نی نشر انتشارات و کتاب. من حقیقتا اتفاقا نمیخوام کتاب حقیر بنده تو

 ،توسط یک ناشر محلیاتفاقا میخوام تو تبریز چاپ بشه،  بشه. ابدا نمیخوام این کار رو بکنم.

های فروش کتاب وجود داره، میشه اونجا گذاشت و سایتولی پخشش ملی بشه. الان دیگه 

ای کتاب اون به اصطلاح مافیاهای رسانهبه هیچ عنوان نباید، به نظر شخص من، فروش بره. 

ر کسی رو نمیگذاریم، فقط باید در تیم ه»که وجود داره در ایران، به ویژه در تهران، که 

به این  فرستمام و نه میمن اصلا نه فرستاده، ما نباید اصلا به اون تن بدیم. «خودمون باشه

فقط خیلی هم معتبر و خیلی هم بالا. ولی میدونم یک مافیایی در اونها در جریانه، . ناشران

کنم از ناشر تبریزی. این تحقیق خودم ها رو چاپ میکنن. من اتفاقا باید حمایت شدهسفارش

یا در  هچون در تبریز داده نمیشه،بهشون همون اعتباری که خودم رو بدم بهش،  این اعتبار ،رو

 منتشر بکنه و مطرح بشه. آثار رو اتفاقا این شیرازه یا در همدانه. و اون بتونه

کانتکست داریم. تهران یک کلانشهر بزرگیه، گویا به نظر من، ما تو شهرها . تنوع فرهنگی

فرهنگ یکدستی هم وجود داره. تنوع فرهنگی که توی شهرهای دیگر ایران داریم، آزمایشگاه 

العاده است. من که تو شهر تبریزم، با چهار و این خیلی خیلی فوقعلوم اجتماعی است. 

با یک ربع میرم استادیوم هواداران رسم به عشایر در بالای ییلاقات، ساعت ماشین روندن می

نشین. این فرصت در کجا میتونست برای من ی حاشیهتیراختور، با ده دقیقه میرم به یک محله

و از تنوع فرهنگی و اجتماعی در ایران یارم. باشه. من تو این کانتکست اینها رو به دست می

ها اینکه کل پژوهش شما اون وحدت رو ایجاد میکنه، به جایکنم که به قول صحبت می

 ه بر تهران و طبقه متوسط تهرانی.متمرکز بش

های خیلی مهم به همکاران عزیزم توی دانشگاه دیگر ینکته. و شکستن مرزها فضای مجازی

کنم، فضای مجازی حقیقتا انقلابی بوده. همکار خیلی کوچک عرض میعنوان یک مختلف، به

یکی از  کنند.نم که همکاران عزیزم خیلی خوب استفاده نمیبه نظر من ما ازش غافلیم. من میبی

من  کنم، این بود کهنمی در حاشیه بودنمن احساس که هایی که به دوستان همایش گفتم علت
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 برایمخاطبانم رو داشته باشم و تا حدی دارم. یا مثلا راحت میتونم مثلا در اینستاگرام 

دوره  17. شناسیآکادمی مردمانداختم بنام ای راه بدهم، یک آکادمیکه میخواهم هایی آموزش

نفر  12-10اند. ها شرکت کردهنفر تو این کارگاه 400کارگاه ملی برگزار کردم. حدود 

اصلا مهم ها از نقاط مختلف ایران هستند. بنابراین، حد انتشار رسیده. و این آدم کارهاشون به

. مهم اینه که من با به ویژه یا نه ی بکنمنیست من استاد دانشگاه تهران باشم یا در تهران زندگ

شم و اعتماد به نفس و به خودم ایمان داشته باای جدید آشنا باشم های فضای رسانهامکان

من بتونم کاری بکنم.  دانشگاه تهران رو اسم من باشه تا اصلا نیاز نیست که برند باشم.داشته 

های تهران مثل سابق رو به قا دانشگاهابدا اینطوری نیست. و به وضوح هم داریم میبینیم. اتفا

من فکر میکنم به کنند. های دیگر در شهرهای دیگر دارند رشد پیدا میاوج نیستند و دانشگاه

 ها باید خیلی بیشتر از گذشته واقف بشیم.این ظرفیت

مرز بین مرکز و پیرامون خیلی دیگه معنادار نیست. اتفاقا ما با آرامش بیشتری در به اصطلاح 

ی ما تونیم با هر دانشجوی علاقمندی که به حوزهکنیم. میها داریم زندگی میشهرستان

اصلا شکل گرفته و  ،علاقمنده ارتباط داشته باشیم و بتونیم کار بکنیم. امید دارم این تکثرگرایی

همه چیز رو در دست داره، پیش خواهد رفت. این گفتمانی که داره دایما تولید میشه که تهران 

های های پژوهشی، من الان در تبریز داریم طرحچنین تصوری ندارم. حتی در مورد طرح من

، همه چیز نباید باشه و مهم هم هیک چیزفقط کنیم. باید بپذیریم که اقتصاد پژوهشی کار می

. ولی توی شهرها هم میشه کار کرد. ممکنه باشه اوکی ؟های بزرگ در تهرانهنباید باشه. طرح

استادهایی که توی شهرها هستند آرامش و اشه. ولی اتفاقا من فکر میکنم آل نبخیلی ایده

آسودگی بیشتری دارند و کارشون بسیار بسیار راحته، تا فضای بسیار بسیار سخت و دشواری 

آلود اش کردم؛ که چقدر این فضای تنشتو دانشگاه تهرانه و من شخصا تجربهاتفاقا که 

زد به استاد، به تمرکزش، به آرامشش، که هیچ کاری نکنه ی علوم اجتماعی صدمه میدانشکده

بشه های مختلف پوچی که بین متاسفانه اساتید وجود داره بندیدستههای جز اینکه وارد تنش

 شخصیت علمی خودش رو فراموش بکنه.و کار علمی خودش رو، وجود و 
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 اسفند 3انتشار آنلاین: 

 

 یاناو در ممدت طولانیهای میدانی وهشژپ دانشگاه تبریز است.گروه علوم اجتماعی در  دانشیار ایزدی جیراناصغر 

ی از مقالاتانتشار پس از  صورت گرفته است. ایزدی جیران در شمال غرب ایران هوادارهاها و نشینحاشیه ،هاایلیاتی

را با  اشنگاریاولین تک ،(1400) نگارانه در ایرانهای مردموهشژپ :حس کردن فرهنگ در کتاب متنوعش تحقیقات

شناسی انسانهای کتاباو همچنین  .چاپ کرد (1402)از یک محله  شناختیروایتی مردم :های تبریزنشینحاشیه عنوان

که بنیانگذار  ایزدی جیران ده است.را ترجمه کر شناسی وجودیانسانو  گرایی رادیکالتجربه ،شناسی حسیانسان ،هنر

سراسر ان در جو نگاراننسل جدیدی از مردمدر پی پرورش  نگاریهای مردمبا برگزاری کارگاه ،است شناسیکادمی مردمآ

 ایران است.
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